
 »بيکار« 
 سپيده صبح  

                  کودکانم در خواب  
 با هزارو يک انديشه در ذهن 
                 به اميد يافتن کار

 »عروسک و کيف و مدرسه ،نان«  با مرور 
                  و با تکرار حرف صاحبخانه

 قدم به خيابان گذاشتم
           در خيابان بوي نان بود و     

                        دستان پر همسايه 
  با لبخند پرسيدم 

                خوب ، پس کار پيدا کردي   
 همسايه با پوز خندي   

             آرام و تلخ
 :                     زمزمه کنان گفت 

 چقدر دلت خوش است 
           گفت و از من دور شد

  زدم ، پس چه                      صدايش
 صدايش ، که انگار زمزمه باد بود 

                       و از دور دست مي آمد 
 کليه فروختم: گفت

  نسترن آقائی                                                                        
 
 

 ...نشانی کميته پيگيری 
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